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 پژوهشی مقاله
 

 نوع مرگ با طول  نسبتطین سلجوقی؛ تحلیلی بر های سلابیماری آماری شناسیگونه

 ق( 431 – 590عمر و دوام سلطنت )
 

 1رضا دریکوندی

 دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. .1
 

 چکیده  ت مقالهاطلاعا

 15/02/1400 افت:دری تاریخ

 10/06/1400 پذیرش: تاریخ

 17/07/1400 انتشار: تاریخ

سال زورآزمایی با  13تبار سلجوقی موفق شدند بعد از ق خاندان ترک 431در سال  هدف: و زمینه 

ها را بطور قطعی در پیکار دندانقان شکست دهند و بنیاد حکومتی را بگذارند که تا سال غزنویان، آن

تن از اعضای این خاندان  15ساله حاکمیت سلجوقیان بر ایران،  159ر یافت. در دوره ق استمرا 590

های صورت رسمی به قدرت رسیدند. غالب حاکمان این دودمان، درنتیجه ابتلای به بیماری به
گوناگون درگذشتند. برخی از آنان نیز در جریان منازعات داخلی به منظور کسب قدرت، یا در روند 

ویژه  ا دشمنان خارجی سلطنت، کشته شدند. به جز چند استثنا، مرگ هر دو گروه و بهمقابله ب

شد که اکثر سلاطینی که به مرگ غیرطبیعی درگذشتند، در سنین پایین رخ داد. این مسئله موجب 

رو تلاش شده، چگونگی مرگ حاکمان این دودمان، سلطنت ناپایداری داشته باشند. در پژوهش پیش
لجوقی و نسبت میان نوع مرگ این حاکمان، با مدت زمامداری و حیات آنان، مورد بررسی سلاطین س

 قرار گیرد.

جهت  ترین منابع عصر سلجوقی دردر پژوهش حاضر با استفاده از روش آماری، مهم ها:مواد و روش

 است. دستیابی به اهداف تحقیق، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته

لب سلاطینی که به مرگ طبیعی فوت کردند، سابقه ابتلا به امراض متعددی را داشتند؛ اغها: یافته

ها عبارت بودند از قولنج، ترین این بیماریکردند. مهمنتیجه ابتلا به یک بیماری خاص فوت  اما در

نیز و امراض مقاربتی. گروهی که به مرگ غیرطبیعی درگذشتند،  عافبواسیر، سل، تب محرقه، آبله، رُ
نتیجه بیماری فوت کنند،  ند؛ با این حال پیش از آنکه درابتلا به برخی از امراض را داشت بعضاً سابقه

توسط مخالفان و رقبای خود کشته شدند. طول عمر و دوام سلطنت آن دسته از حاکمانی که به 

 مرگ طبیعی درگذشتند، بیشتر از گروه دوم بود.

داری در استفاده از منابع، این پژوهش، ضمن رعایت اصل امانتدر فرایند انجام  ملاحظات اخلاقی:

 های غیرعلمی و مغرضانه  خودداری شده است.از ارائه تحلیل

تن به علت ابتلا به امراض گوناگون درگذشتند.  10سلطان سلجوقی،  15از میان  گیری:نتیجه

د و سایر امراض با یک مورد، های سل و تب هر کدام با دو موربیماری قولنج با سه مورد، بیماری

سال و میانگین سلطنت آنان  38باعث مرگ این گروه از سلاطین شدند. میانگین عمر این گروه 

سال است. اگرچه از میان پنج سلطان دیگر سلجوقی، دو تن دارای بیماری قبلی بودند، اما هر  15.3

آنان توسط مدعیان قدرت  پنج تن به مرگ غیرطبیعی و توسط مخالفانشان کشته شدند. سه تن
مسموم شدند و دو سلطان دیگر در نبرد با مخالفان خارجی سلطنت به زخم شمشیر به قتل رسیدند. 

 سال بود. 9.03سال و میانگین سلطنت آنان  36میانگین عمر این گروه 

 کلیدی: واژگان
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 مقدمه .1

ق( در دوره  590 – 431رغم اینکه سلجوقیان )حک: علی

اسلامی برای نخستین بار توانستند وحدت سیاسی و ارضی 

بت ایران را بازآفرینی کنند، اما حکومت این خاندان به نس

به  ایران و جهان اسلامدر ای که جانبهرات مهم و همهتغیی

 وجود آورد، چندان نپائید. در کنار ساختار سیاسی حکومت

سلجوقی که موجب پراکندگی قدرت و ناپایداری سیاسی این 

یکی دیگر از عوامل مهمی که موجبات  ،(1)شد حکومت می

ضعف زودهنگام و فروپاشی نهایی حکومت سلجوقی را فراهم 

دمان بود که در آورد، مرگ زودرس اکثر سلاطین این دو

 .(2)نتیجه عوامل گوناگونی اتفاق افتاد 

 وایانمانرترین این عوامل، ابتلای تعداد زیادی از فریکی از مهم

 ،(4)سل  ،(3)های مختلفی همچون قولنج سلجوقی به بیماری

وامل گذشته از ع .(4)بواسیر و آبله بود  ،(2)امراض مقاربتی 

ین اآن روزگار در درمان کامل ای و ناتوانی دانش طب زمینه

بتلای ترین دلایل اها، یکی از مهمگیری از آنامراض یا پیش

سلاطین سلجوقی به امراض مختلف، سبک نادرست و 

حکمرانان این دودمان به دلیل  خطرناک زندگی آنان بود.

ا ی یرواختیارات تامی که داشتند، در بسیاری از موارد زیاده

 کردند. کجروی می

بایست به رفتارهای پرخطری همچون این زمینه میدر 

غلامبارگی یا افراط در برقراری روابط زناشویی اشاره کرد. 

ترین دلایل یکی از مهمای بود که اهمیت این موضوع تا اندازه

های مقاربتی، غلامبارگی ابتلای سلاطین سلجوقی به بیماری

همچنین اکثر سلاطین این دودمان، به . (5)آنان عنوان شده 

به  .(6. 5)آوردند گساری روی میافراط در شرابخواری و باده

ها و همین دلیل است که مؤلف بحرالفوائد منشأ همه آفت

گروه دیگری از سلاطین  .(7)شرها را خمر عنوان کرده است 

این دودمان به مرگ غیرطبیعی و در جریان منازعات سیاسی 

یا  (8)های مختلفی همچون مسمومیت نظامی به شیوه –

کشته شدند. برخی نیز در جدال  (4)خفگی، توسط رقبایشان 

با دشمنان خارجی حکومت سلجوقی، به زخم تیغ و شمشیر 

هایی که در این عصر رغم محدودیتعلی .(9)به قتل رسیدند 

در زمینه تحصیل و تدریس علوم عقلی و فلسفی و از جمله 

دانش طب وجود داشت، به دلیل نیازی که به اطبا احساس 

توسط اهالی قدرت حمایت  شد، دانش طب و طالبان آنمی

در دو حوزه جغرافیایی  شدند. در دوره سلجوقی دانش طبمی

عراق عرب و عجم و خراسان نمود و برجستگی بیشتری پیدا 

ترین اطبای کرد. سلاطین سلجوقی پزشکان خود را از خبره

 .(10)کردند غیرمسلمان این مراکز انتخاب می

 همچنین در مواقعی که سلاطین سلجوقی در اردو یا سفرهای

های سیاری بردند، بیمارستاننظامی و تفریحی به سر می

متشکل از پزشکان، پرستاران و تجهیزات پزشکی مراقب 

ان در با این حال تعداد زیادی از آن .(5)نان بودند سلامتی آ

نتیجه ابتلای به امراض گوناگون  سنین جوانی و در

های مختلف، درگذشتند. ابتلای سلاطین سلجوقی به بیماری

یا قتل آنان در جریان منازعات داخلی و خارجی موجب شد 

 وتاه وـول عمر کـکه به جز در چند مورد، اغلب آنان از ط

 .(11. 6. 4)تعجلی برخوردار باشند های حکمرانی مسدوره

 پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوالات است که:

 شیوه مرگ سلاطین سلجوقی چگونه بوده است؟ 

 چه ارتباطی میان نوع مرگ این حاکمان با طول عمر و مدت

  ها وجود داشته است؟زمامداری آن

هایی نتیجه ابتلای به بیماری غالب سلاطین سلجوقی در

ان آن ند. تعدادی ازهمچون بواسیر، قولنج، سل و آبله فوت کرد

ر نیز در نتیجه منازعات داخلی به منظور کسب قدرت و یا د

مقابله با دشمنان خارجی سلجوقیان به مرگ غیرطبیعی 

درگذشتند. طول عمر و مدت حکمرانی آن دسته از سلاطینی 

د، فوت کردن نتیجه ابتلا به بیماری که به مرگ طبیعی و در

ن رانانی بود که در جریابیشتر از دوره سلطنت و حیات حکم

 های داخلی به قتل رسیدند. منازعات خارجی یا رقابت

 

 . ملاحظات اخلاقی2

داری در ارجاع به در فرایند انجام پژوهش حاضر اصل امانت

های نوین رعایت گردیده است. همچنین متون اصلی و پژوهش

نویسنده سعی نموده از منابع معتبر در جهت نگارش این 
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ل ـن ضمن رعایت اصـذشته از ایـتفاده کند. گژوهش اسـپ

های شخصی مغرضانه، طرفی، تلاش شده از ارائه تحلیلبی

 غیرعلمی و مغایر با واقعیت تاریخی خودداری شود.

 

 ها. مواد و روش3

 پژوهش حاضر به روش آماری انجام گرفته است. در این روش

 ووهش ابتدا با مراجعه به متون دست اول مربوط به حوزه پژ

 های مرتبط موجود در تحقیقات نوین،گیری از تحلیلبهره

ای های مربوط به موضوع از طریق مطالعات کتابخانهداده

ای هبندی دادهگردآوری شده، سپس با تجزیه و تحلیل و طبقه

هش ها در راستای دستیابی به هدف پژومورد اطمینان، از آن

 استفاده شده است.

 

 ها. یافته4

دهد که هفتاد درصد از علت های پژوهش نشان میدستاورد

ر بوده است. سی درصد دیگ مرگ شاهان این دودمان، بیماری

ترین نتیجه مرگ غیرطبیعی صورت گرفته است. مهم در

ج، امراضی که منجر به مرگ گروه اول شده، عبارتند از قولن

وم ترین شیوه قتل گروه دوم نیز مسمسل، بواسر و تب. رایج

آنان بود. طول عمر گروه اول دو سال و مدت سلطنت کردن 

 ها پنج سال بیتشر از طول عمر و مدت سلطنت گروه دومآن

 بوده است.

 

 . بحث5

 پیشینه پژوهش. 1-5

ای با عنوان ناصر صدقی و ناهید باقری توفیقی در مقاله

، «های تاریخی دانش طب در ایران عصر سلجوقیجریان»

ترین یی رواج علم پزشکی و مهممراکز فرهنگی و جغرافیا

نمایندگان این دانش در عصر سلجوقی را مورد بررسی قرار 

اند. آنان گاهاً به نوع بیماری بعضیی از سلاطین سلجوقی داده

ها اشاره یا اقدامات پزشکان این عصر در درمان امراض آن

تحلیلی تاریخی پیرامون امراض سلاطین و »اند. مقاله داشته

ها در کرمان )مطالعه مرودی کرمان قرن درمانی آنهای شیوه

ررسی ـه بـزاده و گلشنی(، بدیـ)روستا، پورمه« هفتم(

های حاکمان قراختایی کرمان و چگونگی درمان امراض بیماری

 ها پرداخته است.آن

ای هگی، به ویژ«سلجوقیان از آغاز تا فرجام»فروزانی در کتاب 

ای با ده است. در مقالهشخصیتی سلاطین سلجوقی اشاره کر

ه نوشت« ثباتی دولت سلجوقیانبررسی آماری علل بی»عنوان 

زاده شوکی، سه شاخص سن رسیدن به سلطنت، طول نجف

دوره سطلنت و سن رخداد مرگ سلاطین سلجوقی به عنوان 

 ثباتی این حکومت در نظر گرفته شده است. دلایل بی

به سلطنت در گیری کرده که بین رسیدن وی چنین نتیجه

سنین پایین، مدت سلطنت و مرگ زودهنگام یک رابطه 

ثباتی و آشفتگی سیاسی مستقیمی وجود داشته که موجب بی

 این حکومت شده است. نگارنده در برخی موارد به نوع مرگ

ن سلاطین سلجوقی نیز اشاره داشته است. با این حال تاکنو

طین هیچ پژوهشی با این رویکرد به بررسی امراض سلا

سلجوقی نپرداخته است. نوآوری این تحقیق در درجه نخست 

بدان دلیل است که تلاش شده نوع بیماری سلاطین سلجوقی 

و چگونگی مرگ آنان را مشخص کند، سپس تأثیر شیوه مرگ 

 ها بسنجد.این حاکمان را بر طول عمر و ثبات سلطنت آن

 

 تعارف مفهومی. 2-5

 سلاطین سلجوقی

های سیاسی و جوقی که تلفیقی از سنتساختار حکومت سل

اسلامی بود،  –اجتماعی ترکان و الگوی ملکداری ایرانی 

موجب شد تا در کنار حکومت متمرکزی که با پیروی از میراث 

اسلامی توسط سران این قوم تشکیل شد، با  –پادشاهی ایرانی 

های های سیاسی و اجتماعی ترکان، دودمانتأسی از سنت

کنار  و ط دیگر اعضای این خاندان در گوشهمحلی نیز توس

قلمرو آنان شکل بگیرد. حکومت مرکزی سلجوقی که در قیاس 

های محلی سلجوقی به سلجوقیان بزرگ نیز نامبردار با سلسله

بیگ سلجوقی در ایران ق توسط طغل 431است، در سال 

ق با تحولاتی همچنان تداوم  590گذاری شد و تا سال پایه

این دوره زمانی، بجز در یک برهه چهل ساله که یافت. در 
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سلطنت از ایران مرکزی و عراق عجم به خراسان منتقل شد، 

کانون قدرت و پایگاه سلطنت در مرکز و غرب ایران قرار 

داشت. منظور از سلاطین سلجوقی در این پژوهش، سلاطینی 

دار اداره امور سلطنت هستند که در این بازه زمانی عهده

بایست آنان را از حاکمان سه اند. بنابراین میبوده سلجوقی

ان، سلجوقیان شام و سلجوقیان کرم–سلسله محلی سلجوقی 

 مستثنی دانست.  –سلجوقیان روم

 

 یابی سلجوقیانچگونگی قدرت. 5-3

تحولات سیاسی و اجتماعی در پیرامون مرزهای ایران به 

م هجری همراه شرایط آشفته داخلی این سرزمین در سده پنج

، های گوناگون بودکه پیامد مستقیم حکومت همزمان خاندان

فرصت مناسبی در اختیار قبایل مهاجم به منظور تشکیل 

های حکومت گذاشت. از سده چهارم هجری به بعد دودمان

 نژاد در ایران و جهان اسلام به قدرت رسیدندمختلف ترک

بودند که توانستند در ها از جمله این خاندانسلجوقیان  .(12)

ترین حکومت نیمه نخست سده پنجم هجری، یکی از مهم

ان یابی این خاندتبار را در ایران تشکیل دهند. قدرتترک

ای های گسترده قبیلهجرتای از تحرکات و مهانتیجه مجموعه

گرفت بود که در یک فرایند زمانی تدریجی و مستمر صورت 

(13). 

از سنخ ورود غلامان ترک نبود، ورود این قوم به جهان اسلام 

بلکه آنان بصورت یک قبیله و یا اتحادیه پای به قلمرو ایران 

نهایت به تشکیل  ند. پیشروی آنان در این سرزمین، که درنهاد

ای بود مرهون استعداد نظامی و نیروی قبیلهحکومت انجامید، 

رغم اینکه علی .(14) دکه به نیروی دین نیز مجهز شده بو

درباره تبار ترکی سلجوقیان هیچ تردیدی وجود ندارد، اما 

های هایی که طی مهاجرتدگرگونیدرباره خاستگاه این قوم و 

ود، ـدر مراتع آسیای میانه برای آنها پیش آمده ب لیمتوا

در توضیح  .(15)اعتمادی در اختیار نداریم  قابلهای آگاهی

این امر باید افزود که مطالعه تاریخ ترکان و بطور کلی تاریخ 

قابل مردم آسیای میانه به علت ناهمسانی اطلاعات و معلومات 

های تاریخی متفاوت، بسیار موجود درباره دودمان اعتماد

ای میانه هایی که در بخش غربی آسیدرباره ترک. دشوار است

مستقر شدند و در حوزه نفوذ فرهنگ اسلامی قرار گرفتند، 

از منابع فارسی و تا حدودی برگرفته شده بیشتر ما اطلاعات 

در ترکستان قرون  ،بجز منابع مذکوراست. هم منابع عربی 

میانه هیچ اثر مکتوبی که ردپائی از وقایع تاریخی در آن یافت 

وان گفت به دست ما نرسیده تکم میشود، وجود ندارد یا دست

 .(16) است

از  های طایفه ترک اغوز بودند که پسسلجوقیان یکی از تیره

ش نژادان خویایجاد اختلاف میان آنان و رئیس غزها، از هم

جدا شده و به شهر جند واقع در ساحل رود سیحون و در 

مجاورت مرزهای ایران مهاجرت کردند. سلجوقیان در همین 

به  ق 375این قوم در سال . (17)شهر به دین اسلام گرائیدند 

 خورهای این منطقه که کفافها و علفدلیل کمبود چراگاه

ین داد، وارد سرزماحشام و چهارپایان پرشمار آنان را نمی

اد نژن ایرانیماوراءالنهر که در آن زمان تحت حکومت خاندا

 سلجوقیان در .(18)ق( بود، شدند  389 – 261سامانی )حک: 

 ن، بهخیز و گسترده این سرزمیمندی از مراتع حاصلازای بهره

 عنوان نیروی مزدور به خدمت سامانیان درآمدند. 

ق سلجوقیان  389پس از سقوط حکومت سامانی در سال 

همچنان در این منطقه ماندگار شدند و به خدمت حاکمان 

 –ق( 609 – 389قراخانیان )حک: –جدید ماوراءالنهر 

 421 – 387هنگامی که سلطان محمود )حک:  .(2)درآمدند 

ق به منظور نمایش اقتدار خویش و گرفتن  416ق( در سال 

زهر چشم از قراخانیان که پیش از این تهاجماتی به قلمرو 

غزنویان داشتند، به ماوراءالنهر لشکرکشی کرد، علاوه بر 

گروهی  -ارسلان اسرائیل-سلجوقیان دستگیر کردن رهبر وقت 

م را با خود به خراسان آورد تا از توان رزمی و منافع از این قو

مند گردد اقتصادی حاصل از حضور آنان در قلمرو خویش بهره

های باقیمانده سلجوقیان به بعد از این رویداد دیگر دسته. (5)

گر نیروهای سیاسی واقع هایی که میان آنان و دیدلیل دشمنی

در ماوراءالنهر و آن سوی سیحون به وجود آمد، به ناچار و در 

طی چند مرحله وارد خراسان شدند. از همان زمان ورود 

نخستین گروه سلجوقیان به خراسان، مناسبات میان آنان و 
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غزنویان خصمانه شد. این امر منجر به وقوع نبردهای نامنظم و 

ق تا  419طرفین شد که از سال فرسایشی زیادی میان 

پیروزی نهایی سلجوقیان بر سلطان مسعود غزنوی در نبرد 

 .(17)ق ادامه یافت  431دندانقان در سال 

 

 شناسی مرگ سلاطین سلجوقی گونه. 5-4

تن از  15ساله حاکمیت سلجوقیان، جمعاً  159در دوره 

ن ریااعضای این خاندان بر ایران حکمرانی کردند. البته در ج

های حساس انتقال سلطنت، منازعات متعددی که در برهه

گرفت، بعضاً میان شاهزادگان پرشمار سلجوقی صورت می

ست ماهه قدرت را به دای چندصلهبرخی از این افراد در فا

این  ها مورد تأیید دیگر اعضایگرفتند، اما نه سلطنت آنمی

خاندان بود و نه اینکه خلافت عباسی حکومت آنان را به 

شناخت. کما اینکه به زودی توسط حریف رسمیت می

 شدند. زورمندتری از صحنه سیاست کنار زده می

حک: ند سلطان محمود دوم )توان به داود فرزدر این میان می

دان ق( اشاره کرد. دو تن دیگر از اعضای این خان 525 – 511

د ماه رغم اینکه بیش از چنیعنی ملکشاه دوم و سلیمانشاه علی

 ها توسط دیگرحکومت نکردند، اما به دلیل آنکه سلطنت آن

عناصر سیاسی به رسمیت شناخته شده است، در شمار 

شوند. غالب این سلاطین به سلاطین سلجوقی محسوب می

 نتیجه ابتلا به امراض مختلف درگذشتند. مرگ طبیعی و در

 برخی از آنان نیز به مرگ غیرطبیعی و در جریان منازعات

 داخلی و خارجی کشته شدند. 

 

 مرگ طبیعی .5-4-1

تن به دلیل ابتلا به امراض و  10سلطان سلجوقی  15از میان 

. لازم به یادآوری است که نتیجه مرگ طبیعی درگذشتند در

های گوناگونی مبتلا شده برخی از این سلاطین به بیماری

 بودند و تعدادی از آنان نیز بر اساس گزارش منابع، صرفاً در

اند. همچین به نتیجه ابتلای به یک مرض خاص فوت کرده

دلیل سکوت منابع درباره نوع بیماری بعضی از حکمرانان 

ز نوع مرضی که منجر به مرگ بعضی سلجوقی، اطلاع دقیقی ا

از این سلاطین شده، در اختیار نداریم. بدین معنی که صرفاً از 

 مرگ به دلیل بیماری سخن رفته است. 

گذار این دودمان یعنی نخستین سلطان سلجوقی و بنیان

ق( که در قیاس با  455 – 432بیگ محمد )حک: طغرل

است، به دلیل نام بعدی به طغرل اول معروف سلاطین هم

بیماری درگذشت. وی در زمره آن گروه از سلاطین سلجوقی 

ن لدوخقرار دارد که به چند نوع بیماری مبتلا بوده است. ابن

 445در سال »گوید: بدون اشاره به نوع مریضی وی می

بک بیمار به اصفهان رسید و شایع شد که مرده است طغرل

ی را تب اثیر دلیل بیماری وابن .(8)« ولی از بیماری شفا یافت

ود بکند که او را تا دم مرگ کشانده و لرز شدیدی عنوان می

دماغ شدید وی رعُاف یا خون با این حال دلیل مرگ .(4)

 ست. او لرز وی نبوده  ارتباط به سابقه تبعنوان شده که بی

ی ربنا به گزارش منابع، هنگامی که طغرل به منظور برگزا

مت تبریز به سمت مرکز حکو مراسم عروسی با دختر خلیفه، از

تا زفاف به دارالملک »کرد یحرکت م -شهر ری-خویش 

  شت[... به دیه ]طجرجی برو مستولی شدن... اندک مایه رسازد

ود به در ری از جهت خنکی هوا فرود آمد که گرما بر غایت ب

فت رعاف بر وی مستولی شد و هیچ دارو بر وی استادگی نپذیر

ه کاز آنجایی  .(11)« تا قوت ساقط شد و از دنیا کناره کرد

 صلتطغرل با تحت فشار گذاشتن خلیفه، او را وادار به این و

ان کرده بود و پیش از آن نیز سابقه چنین وصلتی میان خاند

گر وجود نداشت، برخی های حکومتخلافت و دیگر خاندان

 از منابع مرگ طغرل و ناکامی وی در زفاف با دختر خلیفه را

ر ای با در نظاند. شبانکارهمعجزات خاندان عباسی دانسته

این است یکی از معجزات »گوید: داشتن این واقعیت می

کمه الله به ترارسولخاندان نبوت که نگذاشت که در درج آل 

 .(19) «ظالم رسیدی

ق( دومین سلطان  485 – 465سلطان ملکشاه اول )حک: 

سلجوقی است که به دلیل ابتلای به بیماری درگذشت. وی در 

شهر  هنگام سفر از اصفهان به جانب بغداد، زمانی که به این

 در سوم شوال در حالی»اما  .(9)رسید، برای شکار بیرون رفت 

... سبب ود برگشت مرگ بجانش فرو کرده بودکه بیمار شده ب
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بیماری او این بود که گوشت شکار خورده تب گرفت و خون 

گیری و برون ریخته شدن خون کافی نبود گرفت خون

بیماریش سنگین شد مبتلا به تب محرقه شد و شب جمعه 

با توجه با این واقعیت که ملکشاه  .(4)« نیمه شوال درگذشت

های قتل وزیـر نامـی خـویش هـریان همین سفر، زمینـدر ج

را فراهم آورده بود، مرگ  -نظام الملک طوسی خواجه-

کند که وی مشکوک وی این احتمال را به ذهن متبادر می

 مسموم شده باشد. -غلامان نظامیه-توسط طرفداران وزیر 

ق( فرزند و جانشین  487 – 485 سلطان محمود اول )حک:

ال سلطان ملکشاه، که سلطنت کوتاهی نیز داشت، بعد از دو س

رت حکمرانی که سراسر آن نیز در منازعه با دیگر مدعیان قد

 نتیجه ابتلا به یک بیماری عمومی واگیردار سپری شد، در

ه محمد را آبل»گوید: ای مییعنی آبله درگذشت. شبانکاره

ثیر علاوه اابن .(19)« آبله بعد از یک هفته بمرد ... در آنبرآمد

ن نواعیکی از دلایل مرگ محمود  نبر آبله، تب را نیز به عنوا

از میان سلاطین سلجوقی، برکیارق )حک: . (4)کرده است 

 ق( به امراض مختلفی دچار شده بود. نیشابوری 498 – 487

ابتلای گوید که وی در آغاز سلطنتش و اندکی بعد از می

 محمود به آبله و مرگ او، به این بیماری مبتلا شد. شدت

ت او ز حیاا»ای بود که ابتلای برکیارق به این بیماری به اندازه

معتقد  اثیرابن .(2)اما بعد از مدتی بهبود یافت « مأیوس شدند

ده شاست که وی علاوه بر آبله، به بیماری سرسام نیز مبتلا 

ر را چهار ماه ذکبود. وی مدت نقاهت ناشی از این بیماری 

 .(4)کرده است 

علاوه بر این، برکیارق در برخی مواقع از جانب مخالفان 

گرفت. از جمله در عقیدتی خویش نیز مورد سوءقصد قرار می

ملاحده مخاذیل برکیارق را کارد بزدند مهلک »ق  488سال 

ع بیماری اثیر بدون اشاره به نوابن .(2)« نبود و اثر نکرد

ق، از مریضی مجدد وی در این سال یاد  494برکیارق در سال 

برکیارق بسختی مریض بود و خواص او شب »گوید: کرده و می

دند و متحیر شدند لرزیدند و ترسیده و مضطرب بوو روز می

... ناگاه برکیارق به آنان گفت من خود را چه بایدشان کرد

« ک من در افزودگی استام تحربینم که نیرو یافتهچنان می

(4). 

 ق نیز به بیماری سخت دیگری گرفتار 495برکیارق در سال 

و اد و ای که از راه رفتن و سواری بر اسب عاجز ششد. به گونه

ه جه بکردند، تا اینکه بهبود یافت. با تورا در محفه حمل می

 وسل  نجر به مرگ برکیارق شده رااثیر بیماری که ماینکه ابن

اسیر ق نیز به بو 495بواسیر ذکر کرده، احتمالاً وی در سال 

ایت نه سواری ناتوان بوده است. درمبتلا شده بود که از اسب

 498الآخر سال وی که به امراض مختلفی دچار بود، در ربیع

 نتیجه سل و بواسیر درگذشت. ق در

فهان گوید برکیارق در اصی میاثیر درباره چگونگی مرگ وابن

 ای حملبه بیماری سل و بواسیر مبتلا شد. او را در محفه

ز اد، کردند تا به بغداد ببرند، اما زمانی که به بروجرد رسی

ه ـحرکت درماند و چهل روز در آنجا اقامت کرد تا اینک

تر اشاره که پیش اش شدت یافت و درگذشت. چنانبیماری

کر ز ذلایلی که چندان بر ما روشن نسیت، اشد، منابع بنا به د

اند. خودداری کردهز سلاطین سلجوقی نوع بیماری برخی ا

ق( از جمله کسانی است که  511 – 498سلطان محمد اول )

منابع درباره نوع مرضی که منجر به مرگ وی شده، سکوت 

ز ماه ا»نویسد: اثیر درباره چگونگی فوت وی میاند. ابنکرده

ا ی رسوارماری او آغاز گردید به طوری که ناچار اسبشعبان بی

 دامهرفته رو به فزونی نهاد و اکنار گذارد بیماری او رفته

ق  511الحجه سال ، تا اینکه در بیست و چهارم ذی«یافت

ی ومدت خلکان نیز صرفاً از مریضی طولانیابن .(4)درگذشت 

ماری اثیر از ذکر بیرغم اینکه ابنعلی .(20)است  یاد کرده

هت نقا توجه به رسد بابواسیر برکیارق ابایی ندارد، به نظر می

ز ـواری کردن عاجـمشابه محمد و برکیارق که هر دو از س

 اند، بیماری وی نیز بواسیر بوده باشد.بوده

کند. بنداری غلامبارگی محمد اول نیز این فرضیه را تقویت می

را غلامانی »گوید سلطان محمد ر این باره میاصفهانی د

سال چون ماه در حرم ساکن بودند از اختگان کودک و کم

درباره دلیل مرگ سلطان  .(5)« ها بودبرین کودکان نگهبان

های متناقضی نقل شده ق(، روایت 552 – 513سنجر )حک: 
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ه حاکی از ابتلای وی به امراض مختلفی بوده است. گویا وی ک

در سنین نوجوانی یا جوانی به آبله مبتلا شده بود. اما از این 

با این حال این بیماری  .(11)مرض جان سالم به در برده است 

تأثیرات ناگواری بر ظاهر وی گذاشته بود. نیشابوری در اشاره 

بعضی از موی شارب به آبله رفته »گوید: به همین واقعیت می

 .(2)« بود

ی درباره دلیل مرگ وی دو دیدگاه بیان شده. روایت اول مدع

است که سنجر به دلیل فشارهای روانی ناشی از اسارت دو 

های قدرتش اش در نزد غزان و مشاهده ویرانی پایهساله

درگذشته است. در این باره لازم به توضیح است که سنجر در 

گوید های زیادی متحمل شد. خواندمیر میدوره اسارت سختی

بر تخت کردند و روز آن جناب را در قفس آهنین می»غزان 

نوشتند نشاندند و برحسب تمنای خود مناشیر میسلطنت می

ر ـداشتند که آن احکام را مهرا بر آن می و بتکلیف سلطان

گفتند ما رعیت تو هستیم و به ظاهر غزان می .(17)« کردمی

« داشتند اما سررشته هیچ کاری به دستش نبودبزرگش می

آمد این اقدامات بر سلطان قاهر سلجوقی بسیار گران می .(9)

توانست تأثیرات بسیار ناگواری بر روحیه وی بگذارد. و می

گذشته از این غزان از نظر تغذیه و خوراک نیز سنجر را تحت 

بر او تنگ »گذاشتند. بر اساس روایت حسینی، غزان فشار می

ور چوپانش ای در حقش مقرر کردند که درخگرفتند و جیره

غزان در این دوره تمام بنیادهای قدرت سنجر  .(9)« نیز نبود

ه وضعیتی ـدر خراسان را نابود کردند و رعایای وی را ب

ای که در زمانی که سنجر بار دچار نمودند. به گونهفلاکت

توانست با کمک چند تن از امرای خویش از اسارت رهایی 

جهت آنکه خزاین خالی رعاه منتشر و ولاه منکسر و »یابد، 

مشمر و صحیفه سلطنت مبتر نوایر فکرت استیلا مملکت 

گرفت و آتش غم در حریم جان افتاد و عارضه که آخر امراض 

و منغض اعراض بود عارض شد و مرض که اسباب و علامات 

آن لایح بود ظاهر گشت و مصرع طبیعت از مقاومت علت 

« چون طبیب ازل کلی قانون شفا آن امراض او را تعظیم داد

اثیر ذکر شده و حاکی از این روایت دیگر توسط ابن .(21)

به بیماری قولنج مبتلا شد بعد اسهال »واقعیت است که سنجر 

رسد که چنین به نظر می .(4)« گرفت و بدین مرض درگذشت

نتیجه بیماری قولنج  اثیر درمرگ سنجر مطابق با روایت ابن

بایست منکر فشارهای روانی وارده به وی در بوده، اما نمی

 تشدید این بیماری و مرگ او شد. 

ع سلطان محمود دوم نیز در زمره سلاطینی قرار دارد که نو

وی در سال بیماری وی توسط منابع بیان نشده است. مرگ 

ل سا ق رخ داد. با این حال منابع از بیماری شدید او در 525

وده باند. امری که بیانگر سابقه بیماری وی ق یاد کرده 521

د محمو گوید هنگام درگیری میاناثیر در این باره میاست. ابن

سلطان محمود به بغداد »ق،  521و خلیفه مسترشد در سال 

ردد ازگک و بر آن شد که به همدان ببود و بیمار در آستانه هلا

 مدهدر این میان در دلش آمد که سبب این بیماری که او را آ

 در کارزار با امیرالمومنین مسترشد است و بفرمود تا او را

ش ای به نزدیک وی بردند این بکردند و لشکریان گردکجاوه

 بگرفتند و چون به کاخ خلیفه رسیدند بفرمود تا بایستند

 از ه نزدیک امیرالمومنین المسترشدبالله فرستاد وسپس کس ب

او خواست تا از وی درگذرد و در حقش دعا گوید و از او 

خرسند باشد و گنهش درپوشد به پاسخ وی نامه مسترشدی 

 او بیرون آمد تا او را آگهی دهد که آن خرسندی و آمرزش که

خواست یافته است سلطان هم خوشدل شد و به همدان می

ود منابع به هنگام گزارش مرگ محم .(9)« عافیت یافترفت و 

ن ه ایاثیر بکنند. از جمله ابناز ذکر بیماری وی خودداری می

 کند که محمود بعد از مدتی بیماری در ماهسخن بسنده می

و  با این حال از روی قرائین .(4)ق درگذشت  525شوال سال 

مرگ وی شد. اگرچه نیشابوری  توان متوجه علتشواهد می

د یا نیز بدون اشاره به نوع بیماری محمود، صرفاً از مرگ وی

ثرت از ک»پردازد که کرده، اما به بیان این واقعیت نیز می

بدین ترتیب  .(2)« های مزمن برو مستولی شدمباشرت علت

ه نتیج توان اظهار داشت که به احتمال فراوان محمود درمی

 ذشته است.یک یا چند بیماری مقاربتی درگ

ق( نیز در سنین جوانی به  529 – 526طغرل دوم )حک: 

گوید وی در های مختلفی دچار شده بود. حسینی میبیماری

به تبی سخت دچار آمد که بپایید و او را که »آغاز سلطنتش 
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ده از همین نویسن .(9)« زیباترین مردمان بود زردروی کرد

کند که طغرل بدان دچار شده بیماری سخت دیگری یاد می

اگرچه . (9)کرد « توانستحرکت نمی»بود و از شدت مرض 

گوید: نیشابوری بدون اشاره به دلیل مرگ طغرل دوم می

ناگاه در سنه تسع و عشرین و خمسمائه بدر همدان وفات »

مسهلی نوشید »اما حسینی معتقد است که وی  ،(2)« یافت

روی تخت  که او را به قولنج دچار ساخت و توانش گرفت و بر

سلطان مسعود نیز بر اساس گزارش  .(9)« در همدان بمرد

نتیجه  منابع به سه گونه مرض مبتلا بوده است. اما گویا در

بیماری »گوید: اثیر میاین امراض فوت کرده است. ابنیکی از 

. (4)« هفته به طول انجامیداو تب حادی بود که مدت یک

گوید: اثیر میبنداری اصفهانی در تضادی آشکار با گزارش ابن

بخت بود تا به شتاب سرنوشتش سلطان مسعود همواره نیک»

گ مهلتی به وی نداد مرض استفراغ و قی بر وی برسید و مر

با این حال ظاهراً علت . (5)« عارض شد و از آن جان بدر نبرد

اصلی مرگ مسعود، بیماری قولنج بوده است. بیهقی در 

ن سلطا»گوید: گزارشی دقیق درباره چگونگی مرگ مسعود می

د بن ملکشاه را عارضه قولنجی پدید آمد بعد از آنکه مسعو

را از  همگنان بغایت مبتلا شده بود ابوالبرکات بهمدان رسید

بود چون یأس حیوه سلطان ه حیات سلطان امید منقطع شد

و محقق بود ابوالبرکات از ترس بمرد و هم دران  منقطع نشد

یزدی معتقد است  .(3)« روز سلطان نیز از جهان مفارقت کرد

ان دیگری نیز در همکاری با وی که علاوه بر ابوالبرکات پزشک

 اند.در درمان سلطان شرکت کرده

ق( آخرین سلطان سلجوقی است که  555 – 548محمد دوم )

ر گیرد. مطابق معمول اکثبندی قرار میدر ذیل این تقسیم

ن ز ایااند. یزدی با پیروی منابع به نوع مرض وی اشاره نکرده

 ی شد و افتان ورنج برو مستول» 554گوید در سال سنت می

ایه الحجه سنه اربع و خمسین و خمسمبود تا در ذیخیزان می

گویا  .(11)« از کوشک درخفیه به شهر آمد یک هفته بزیست

این مرض در سلطان سابقه نداشته و در همین سال اثرات 

 رنجی ناگاه»گوید: خود را نشان داده است. زیرا نیشابوری می

 .(2)« برو مستولی شد

 یماریدچار ب»اثیر با بیان اینکه سلطان محمد خوشبختانه ابن

« تکه از دنیا رف سل گردید و درین مرض باقی ماند تا وقتی

نوع مرض وی را بر ما آشکار کرده است. در میان امراضی  ،(4)

 وردمکه منجر به مرگ این گروه از سلاطین شده، قولنج با سه 

 ند.و سل و تب هر کدام با دو مورد بیشترین فراوانی را دار

دام کا، آبله و تب هر ههای قبلی آنهمچنین در میان بیماری

مر آن عاند. بررسی طول ها بودهترین بیماریبا دو مورد شایع

نتیجه امراض و به مرگ  دسته از سلاطین سلجوقی که در

ا ترین طول عمر بدهد که کماند، نشان میطبیعی درگذشته

عدد هفت سال متعلق به سلطان محمود اول بوده است و 

سال  72ه سنجر با ـوط بـر مربـول عمـبیشترین میزان ط

باشد. همچنین مجموع طول عمر ده سلطانی که در این می

 38ل سال است که از آن معد 380اند، بندی قرار گرفتهتقسیم

آید. بررسی میزان سال سن به ازای هر سلطان به دست می

 اند،بندی قرار گرفتهسلطنت ده سلطانی که در این تقسیم

ل با دو سال سلطنت و سنجر با دهد که محمود اونشان می

ترین و بیشترین طول دوره سلطنت را به خود سال کم 40

اند. مجموع طول دوره حکمرانی این سلاطین اختصاص داده

ه سال به ازای هر سلطان ب 15.3سال است که معدل  153نیز 

  .(2و1)نمودار ( 1)جدول آید دست می

 

 مرگ غیرطبیعی .2-4-5

لجوقی، پنج تن از آنان به مرگ ن سسلطا 15از میان 

غیرطبیعی درگذشتند. در این میان دو تن در مبارزه با 

 ودشمنان این حکومت و در واقع در میدان نبرد کشته شدند 

ر سه نفر دیگر به دلیل رقابت قدرت میان شاهزادگان پرشما

سلجوقی به منظور کسب سلطنت، توسط مخالفانشان از صحنه 

روه در مقایسه با سلاطینی که به قدرت حذف شدند. این گ

 دلیل مرگ طبیعی و ناشی از بیماری فوت کردند، در اقلیت

 قرار دارند.

ق( دومین سلطان سلجوقی  465 – 455ارسلان )حک: آلب

ق به ماوراءالنهر داشت،  465در جریان لشکرکشی که در سال 

در هنگام بازجویی از نگهبان قلعه برزم واقع در کنار جیحون، 



 1400 ،و ششم چهل، شماره سیزدهمدوره تاریخ پزشکی،  مجله دریکوندی

 

 9 
 

اساس  احتیاطی توسط شخص مذکور کشته شد. بردلیل بی به

روایت منابع هنگامی که سلطان از یوسف برزمی خواستار ارائه 

برخی اطلاعات نظامی شد، یوسف از برآوردن خواسته سلطان 

خودداری نمود و به وی توهین کرد. در شرایطی که غلامان 

لطان کشند، سـارمیخ بـه چهـصد داشتند او را بـطان قـسل

خواست خود او را از پای درآورد. اما تیرش به خطا رفت و می

ر وی افکند و کاردی به پهلویش خود را ب یوسف بدو رسید و»

از آنجایی که . (9)« ... سلطان از آن پس سه روز بزیستزد

سلطان سه روز بعد از زخم خوردن زنده بوده، مشخص است 

جات جان وی ـرای نـزشکان اردو بـهای پکه تدابیر و تلاش

 فایده بوده است.بی

دومین سلطان سلجوقی که به مرگ غیرطبیعی و توسط 

م )حک: دشمنان خارجی سلجوقیان به قتل رسید، طغرل سو

ه مانند ـلی مرگ وی نیز بـق( بود. دلیل اص 590 – 571

ود. ارسلان، بیشتر ناشی از عدم رعایت جوانب احتیاطی بآلب

 ، ازاینانج محمودهنگامی که سپاه خوارزمشاهی به دعوت قتلغ

ق به سمت ری  590مخالفان داخلی طغرل سوم، در سال 

، پراکنده بودکرد. طغرل که در این زمان سپاهش پیشروی می

 ومردان خویش مبنی بر گردآوری سپاه خلاف نصایح دولت بر

ه ذشتگپس از آن مقابله با خوارزمیان، به مصاف با آنان رفت. 

ر داز این وی پیش از شروع نبرد شراب بسیاری خورده بود و 

ز ا گرببرد. به همین دلیل در آغاز نبرد حالت عادی به سر نمی

همین اتفاق موجب از بین رفتن بر پای اسب خویش زد و 

 شد.اسب و افتادن وی به زمین 

پس از آن توسط مخالفانش کشته شد و با پیکر او نیز معامله 

ای که سرش را به بغداد فرستادند و دردناکی شد. به گونه

البته حسینی معتقد  .(4)تنش را در شهر ری به دار آویختند 

است که در میدان نبرد تیر به چشمش خورد و بعد از آن 

گروه دوم شامل سه سلطان دیگر است که  .(9)کشته شد 

رغم اینکه سلجوقیان شدند. علی توسط مخالفان داخلی کشته

دارای نوعی از نظام حکومتی بودند که برای تمامی اعضای 

شد و تا جایی که خاندان سلطنت سهمی از قدرت قائل می

کردند تا از قتل یکدیگر پرهیز کنند و امکان داشت تلاش می

ها همچون غزنویان اقدام به از میان بر خلاف دیگر حکومت

ندان سلطنت، به منظور تثبیت قدرت برداشتن اعضای خا

پرداختند، با این حال چند تن از سلاطین این خویش نمی

 حکومت جان خود را در منازعه قدرت از دست دادند.

ای از عمرش که زمان آن ملکشاه دوم اگرچه در دوره

 زدینامشخص است، به بیماری آبله مبتلا شده بود و به قول ی

. اما به مرگ طبیعی نمرد، (11)« نشان بودحلیت او آبله»

شته در او را قضای نو»ای مدعی است که اگرچه شبانکاره

ارند، دخلدون بیان میکه ابن اما چنان ؛(19)« رسید وفات کرد

عه نازوی مسموم شده بود. در توضیح این امر باید افزود، در م

وم به منظور کسب قدرتی که میان جانشینان سلطان محمد د

سلطنت رخ داد، نهاد خلافت برای رساندن گزینه مدنظر 

 ، اقدام به مسموم کردنبه مقام سلطنت –سلیمانشاه–خویش 

مود. در این راستا وزیر خلیفه ن -مملکشاه دو-رقیب وی 

ی از الدین بن هبیره یکعون»المستنجدبالله عباسی موسوم به 

ش عامطه بفریفت تا زهر در کنیزان او ]ملکشاه دوم[ را به وعد

 .(8)« اندکرد پزشک دریافت که او را زهر داده

دومین سلطان سلجوقی که توسط مخالفان داخلی خویش و 

. رت به قتل رسید، سلیمانشاه بوددر منازعه بر سر کسب قد

 ماتوی بعد از شش ماه سلطنت ناموفق، در شرایطی که با اقدا

 ناهنجار خویش موجبات نارضایتی امرای بزرگ و اختلال در

ه جمعی ق با توطئ 555اداره امور را فراهم آورده بود، در سال 

 الدین گردبازو از سلطنت خلع واز امرا به سرکردگی شرف

 اشته شد. بعد ازارسلان به جای وی به سلطنت گمشاهزاده 

 ابعانشاه را زندانی کردند. اگرچه برخی مناین رویداد سلیم

ر ی دبرآنند که سلیمانشاه بعد از یک ماه اسارت به مرگ طبیع

ت که اثیر با بیان دو روایاما ابن ،(2)زندان درگذشته است 

 بیانگر مسموم شدن یا خفه کردن سلیمانشاه توسط گردبازو

ل قت ه از حقیقت ماجرا برداشته و به توطئه امرا دراست، پرد

 .(4)کند وی اشاره می

اثیر درباره قتل سلیمانشاه توان صحت نظر ایناز دو طریق می

را اثبات کرد. نخست اینکه سلاطین سلجوقی به دلیل دیدگاه 

میان تمام  باز سیاسی که داشتند، نسبت به تقسیم قدرت
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خویشاوندان خود هیچ ابایی نداشتند و حتی در مواقع شکست 

ور کسب سلطنت نیز آنان را ـرقبای خود در منازعه به منظ

کردند. دلیل ای منصوب میبخشیدند و به حکومت منطقهمی

کی از ـر اساس یـدیگر، شیوه قتل سلیمانشاه است که ب

دن وی انجام گرفته اثیر شنیده، با خفه کرهایی که ابنروایت

م ترک و مغول ریختن خون خاندان ادانیم اقواست. چنانکه می

توان این دانستند، به همین دلیل میشاهی را کاری ناپسند می

اند با اکراه فرمان قتل احتمال را مطرح کرد که امرا توانسته

 سلیمانشاه را از سلطان جدید بگیرند. 

ومین و آخرین ق( س 571 – 555سلطان ارسلان )حک: 

ی سلطانی است که در منازعه قدرت با سرپرست و برادر ناتن

ه قتل رسید. البته ارسلانشاه ب -پهلوان محمدجهان-خویش 

به  های طولانی مدتی را داشته است.سابقه ابتلا به بیماری

ه دانند کای که برخی منابع دلیل مرگ وی را مرضی میگونه

 نویسد سلطاناین باره می بدان مبتلا شده بود. حسینی در

 م ازبه بیماری سختی دچار آمد که آرا»ارسلان در شهر زنجان 

ر دود او گرفت و به آفتی گرفتار آمد که تاب و خواب از او رب

رفت  گآن شهر بماند و چشم به راه بهبود بود اما بیماریش بالا

اه دید این بیماری بالا گرفته و جانش به گلوگو او که می

 مراههسان به است بفرمود تا او را به همدان برند بدینرسیده 

ما ا .(9)« ... به سال پانصد و هفتاد درگذشتسپاهیان بازگشت

حاکی از آن است که سلطان ارسلان توسط  ترروایت موثق

 اتابک پهلوان به قتل رسیده است. 

دار سلطان ارسلان، توان از اعتراف طشتاین قضیه را می

موسوم به قتلغ دریافت. وی هنگامی که مورد غضب سلطان 

ود و در ـطغرل سوم فرزند و جانشین ارسلان قرار گرفته ب

رل گفت که با دریافت ای محبوس شده بود، خطاب به طغقلعه

ده هزار دینار رشوه از اتابک پهلوان، پدر او را در حمام مسموم 

یافت وی را نیز به سرنوشت کرده است و چنانکه فرصت می

بایست چنین اظهار . بدین ترتیب می(22)کرد پدرش دچار می

داشت که در شرایطی که سلطان ارسلان از مریضی جانکاهی 

برده، به توطئه کنند، رنج میکه منابع ماهیت آن را روشن نمی

ویژه در روایت  پهلوان از میان برداشته شده است. این امر به

ن باره ـمایان است. وی در ایـن وبیـه خـبنداری اصفهانی ب

سلطان ارسلان مریض بود و به خانه همسرش در »گوید: می

همدان منتقل شد و در آنجا مرد گفته شد که پهلوان برادرش 

از جانب دیگر از آنجایی که جانشین  .(5)« او را مسموم کرد

رسلان در آن هنگام خردسال بود و هفت سال سن سلطان ا

های پهلوان محمد برای قتل وی و سواستفاده داشت، لذا انگیزه

گرفتن زمام امور از ضعف جانینش به منظور در اختیار 

شود. گویا میرخواند با هدف سلطنت، بیشتر مشخص می

ه که تلاش دارد مرگ ارسلان را به دزدودن این اقدام زشت بو

فشارهای روانی وارد آمده بر وی که ناشی از مرگ مادر و دلیل 

بدین ترتیب مشخص است  .(22)اش بوده، نسبت دهد ناپدری

اند، بندی قرار گرفتهی که در این تقسیماز میان پنج سلطان

وم ماند. سه تن آنن مسای بودهفقط دو تن دارای بیماری زمینه

 45شدند و دو تن دیگر به زخم تیغ کشته شدند. سلیمانشاه با 

ترین عمر را سال بیشترین و کم 26سال و طغرل سوم با 

سال است که  137کردند. کل طول عمر این سلاطین 

دهد. ملکشاه سال برای هر کدام را نشان می 36مر میانگین ع

ل کمترین و بیشترین سا 19دوم با چهار ماه و طغرل سوم با 

 45داشتند. مجموع طول سلطنت این گروه  مدت سلطنت را

 12سال و  9)معادل با  9.03سال و دو ماه است که معدل 

 (.3( )نمودار 2جدول ) دهدروز( برای هر سلطان را نشان می

 

 گیرینتیجه .6

دهد که دوره مطالعه و تحقیق در موضوع حاضر نشان می

حکومت سلجوقیان بر ایران، از نظر سیاسی با آشفتگی و 

ترین دلایل این امر، ناپایداری همراه بوده است. از جمله مهم

مرگ زودهنگام سلاطین این دودمان بود که موجب ایجاد 

فرمانروایان این  شد. مرگهای زیاد انتقال قدرت میدوره

رت طبیعی بود یا های متعدد و بصوسلسله یا ناشی از بیمای

طبیعی و توسط مخالفان داخلی و خارجی اینکه بصورت غیر

رغم اینکه سلاطین سلجوقی بهترین افتاد. علیآنان اتفاق می

گرفتند، به دلیل سبک پزشکان آن روزگار را به خدمت می

ب آن زمان در درمان کامل نادرست زندگی و ناتوانی علم ط
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ها، دو سوم از سلاطین این حکومت، درنتیجه همه بیماری

ولنج و ـواسیر، قـون آبله، سل، بـابتلای به امراضی همچ

 های روحی و روانی درگذشتند. آسیب

رقابت اعضای مختلف این خاندان به منظور کسب مقام 

ه بد، کرخوردهای زیادی میان آنان ایجاد میوسلطنت که زد

 مرزی موجب شد که یک سومبا دشمنان برون همراه درگیری

ط از سلاطین این حکومت نیز یا به زخم تیر و شمشیر و توس

مخالفان خارجی کشته شوند؛ یا اینکه توسط رقبای داخلی 

هایی همچون مسموم کردن، از میان خویش از طریق روش

م گروه کبرداشته شوند. اگرچه میانگین عمر و حکومت هر دو 

 وکرد که طول عمر بود، اما ماهیت مرگ ناگهانی ایجاب می

بخصوص مدت فرمانروایی سلاطینی که به مرگ غیرطبیعی 

 درگذشتند، در مقایسه با آن دسته از سلاطینی که به مرگ

 طبیعی مردند، کمتر باشد.

 

 . تقدیر و تشکر7

اه نشگاز مسئولین و کارکنان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دا

این  جامشیراز که امکان دسترسی نگارنده به منابع لازم برای ان

س کنم. همچنین مراتب سپاپژوهش را فراهم کردند، تشکر می

و قدردانی خود را نسب به کلیه عوامل مجله وزین تاریخ 

ا رهای لازم پزشکی که در فرایند پذیرش این مقاله، همکاری

 دارم.اند، اعلام میانجام داده

 

 سهم نویسندگان. 8

تمام مراحل انجام این پژوهش شامل انتخاب موضوع، 

حات تحلیل نهایی و انجام اصلا و ها، تجزیهگردآوری داده

 توسط نگارنده انجام گرفته است.

 

 . تضاد منافع9

نگارنده در انجام این پژوهش، از مواردی همچون سرقت ادبی، 

ار همزمان و دوگانه ها، و یا ارسال و انتشرفتار، جعل دادهسوء

دارد که در اجتناب نموده است. همچنین نگارنده اعلام می

قبال نگارش این مقاله، وجهی دریافت نکرده و از حمایت هیچ 

 سازمانی نیز برخوردار نبوده است.
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 های منجر به مرگ سلاطینی که به مرگ طبیعی درگذشتندامراض قبلی و بیماری :1جدول 

 بیماری منجر به مرگ ماری قبلیبی نام سلطان ردیف

 رعُاف تب و لرز طغرل اول 1

 تب محرقه - ملکشاه اول 2

 آبله و تب - محمود اول 3

 سل و بواسیر آبله، کارد خوردن برکیارق 4

 بواسیر - محمد اول 5

 قولنج و اسهال آبله سنجر 6

 های مقاربتیبیماری - محمود دوم 7

 قولنج تب طغرل دوم 8

 قولنج تب، استفراغ و قی دمسعو 9

 سل - محمد دوم 10

 

 

 

 طول دوره حکمرانی و چگونگی فوت سلاطینی که به مرگ غیرطبیعی درگذشتند :2 جدول

 مدت سلطنت شیوه قتل بیماری قبلی نام سلطان ردیف

 سال 10 کارد خوردن - ارسلانآلب 1

 ماه 8 مسمومیت آبله ملکشاه دوم 2

 ماه 6 میتمسمو - سلیمشانشاه 3

 سال 15 مسمومیت نامشخص ارسلانشاه 4

 سال 19 تیر خوردن - طغرل سوم 5
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 مدت عمر سلاطینی که به مرگ طبیعی درگذشتند :1 نمودار

 

 میزان حکمرانی سلاطینی که به مرگ طبیعی درگذشتند :2 نمودار
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 میزان عمر سلاطینی که به مرگ غیرطبیعی درگذشتند: 3نمودار 
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Background and Aim: In 431 AH, after a 13-year struggle with the 
Ghaznavids, the Seljuk Turkic dynasty succeeded in defeating them decisively 
in the battle of Dandanqan and laying the foundation of a government that 
lasted until 590 AH. During the 159 years of Seljuk rule in Iran, 15 members of 
this dynasty officially came to power. Most of the rulers of this dynasty died as a 
result of various diseases. Some of them were killed during internal conflicts in 
order to gain power or in the process of confronting the foreign enemies of the 
monarchy. With a few exceptions, the deaths of both groups, and especially of 
the sultans who died an unnatural death, occurred at a young age. This caused 
most of the rulers of this dynasty to have an unstable monarchy. In the present 
study, an attempt has been made to study the manner of death of the Seljuk 
sultans and the relationship between the type of death of these rulers and their 
reign and life. 
 

Materials and Methods: In the present study, using statistical methods, the 
most important sources of the Seljuk era have been studied and analyzed in 
order to achieve the objectives of the research. 
 

Findings: Most kings who died a natural death had a history of various 
diseases; but they died as a result of a certain disease. The most important of 
these diseases were colic, hemorrhoids, tuberculosis, inflammatory fever, 
smallpox, diarrhea and sexually transmitted diseases. The group that died of 
abnormal deaths also sometimes had a history of certain diseases; however, 
before they died of the disease, they were killed by their opponents and rivals. 
The lifespan of those rulers who died a natural death was longer than the 
second group. 
 

Ethical Considerations: In the process of conducting this research, while 
observing the principle of fidelity in the use of resources, non-scientific and 
biased analyzes have been refused. 
 

Conclusion: Out of 15 Seljuk sultans, 10 died due to various diseases. Colic 
with three cases, tuberculosis and fever with two cases each and other diseases 
with one case, caused the death of this group of kings. The average age of this 
group is 38 years and their average reign is 15.3 years. Although two of the 
other five Seljuk sultans had a previous illness, all five were killed abnormally by 
their opponents. Three of them were poisoned by the claimants to power, and 
two others were killed by swords in battle with foreign opponents of the 
monarchy. The average age of this group was 36 years and their average reign 
was 9.03 years. 
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